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  مقدمه
ممكن است در آغاز اين سؤال به ذهن خطور نمايد كـه چـه رابطـه اي ميـان سـيد                     

 وجـود دارد كـه      ، شـاعر مبـارز عراقـي      ،قطب مفسر قرآن و مصلح مصري و احمد مطر        
   ميان آن دو در ناخودآگاه ذهن مطرح گردد؟ةس مقايانديشة
التـصوير الفنّـي    «و  » في ظلال القرآن  « كه بيشتر وي را با كتابهاي         است  مفسري يكي

شاعري كه نه تنها در جهان عرب كـه در تمـام جهـان              ديگري  شناسند و    مي» في القرآن 
اكم در بـلاد   ي ح ـ هـا    عليه نظام حاكم در عراق و ديگر نظـام         هاي تلخ خود  اسلام با طنز  

  )52، ص249حسن، عبدالرحيم، العالم، عدد (! عربي، شهره گشته است
 اخوان المـسلمين و ديگـري بريـده از          ةيكي در مصر و ديگري در عراق، يكي شيفت        
او متعلّق به   (» إنّه ليس لحِزبٍ او جماعةٍ    «: هر جريان و گرايش و حزبي و به قول خودش         

، يكـي  در پـي تحليـل قـرآن و            )188، ص 2001طر،  احمد م () حزب يا گروه خاصي نيست    
  !ژرف نگري در آن و ديگري در پي سرودن اشعاري از آتش و گلوله

 گرايـشها و نظريـات هـر        ها،با كت ،زندگي، حوادث و وقايع، آثار    به  تر،   با نگاهي دقيق  
، واقعيت آن است كه نـه سـيد         دريافت پرتوهايي از شباهت ميان اين دو را         توان  مييك  

  !صرفاً يك مفسر است و نه احمد مطر تنها يك شاعرقطب 
 العدالـة «و  » اسـلامية دراسـات   «سيد قطب، انقلابي بزرگي است كه كتابهـايي ماننـد           

 در درگيري با نظام     1954 تحرير در آورده و در سال        ةرا به رشت  »  في الإسلام  الإجتماعية
اش را   يـاني زنـدگي   ، قسمت اعظم سالهاي پا    ه است سياسي حاكم دستگير و زنداني شد     

در زندان سپري كرد و سرانجام نيز به اتّهام توطئه عليـه نظـام سياسـي حـاكم در سـال                     
  . اعدام گرديد1966

نيروهـاي  «وي تنها يك مفسر نيست بلكه شاعر و ناقـدي اسـت كـه معتقـد اسـت                   
» سـازند  مـي  بزرگ هـستي مـرتبط       ةروحي شاعر همان عواملي هستند كه وي را با يگان         

، ديـوان  »مهمـة الـشعر  «تـوان بـه    مـي  شعر ة از كتابهاي او در زمين    )7،ص1989ب،  سيد قط ـ (
 وي بـر خـلاف      رو از اين اشاره كرد و    » قافلة الرقيق «و  » حلم الفجر «،  »الشاطيء المجهول «
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هنري به تفسير قرآن و بررسي داسـتانهاي آن پرداختـه            -مفسران گذشته با نگاهي ادبي      
  .است

 چنان كه احمد مطر نيز      ؛ است، سيد قطب  نيز شاعر است       آري اگر احمد مطر شاعر    
در تحليل و به كارگيري آيات قرآن، يدي طولا دارد و اگر سيد قطب يك انقلابي است                 
كه بارها به خاطر عقايدش زنداني شده و شـكنجه ديـده، احمـد مطـر نيـز از آن دسـته         

 از عـراق  ؛ده است در تبعيد به سر آور    را  شاعراني است كه قسمت اعظم زندگي خويش        
 بـر اثـر     وي. هـا   ديگـر كـشورها و سـرزمين      به كويت و از آن جا به لندن و از لندن بـه              

 ديـار غربـت     مهاي حاكم بر كشورهاي عربـي، آوارة      پافشاري بر عقايدش و انتقاد از نظا      
بـا زبـان نثـر      » معالم في الطريق  « اگر سيد قطب در كتاب       )41-53، ص 1998غنيم،  ( .گرديد

 )144سيد قطب، معـالم فـي الطريـق ص          (داند   ميوجود را حكومتهايي نامشروع     حكومتهاي م 
مطر نيز با زبان شعر اين حكومتها را به باد تمسخر گرفته و  اگر سيد قطب در مقياسـي                    

گويد حكومت بايد حقّ مردم را از ثروتهاي عمومي بدهـد،            ميوسيع و به شكل مستقيم      
» يوسف فـي بئـر بتـرول      «ان شعر بويژه در شعر       احمد مطر با زب    )144ت، ص .د. سيد قطب (

يوسف در چاه نفت، بارها به يغما رفتن ذخايرخـدا دادي  بـلاد عـرب را فريـاد كـرده                     
  )78، ص1998غنيم، (و ) 140، ص2001احمد مطر، (! است

دانـد چـرا كـه       مـي سيد قطب جاهليت را نماد تمام حكومتهاي حاكم بر روي زمين            
 احمد  )144سيد قطب، ص  ( و حكومتي نا مشروع دارند       اند  ههمگي الوهيت را فراموش كرد    

» تر از دوران جاهلي    جاهليت پيشرفته «مطر نيز در مقياسي هر چند كوچكتر، جاهليت را          
آلـود و در    بـا زبـاني طنز    » الجاهلية« شعر   داند و در   ميرا ويژگي كنوني كشورهاي عربي      

احمـد مطـر،    ( .ن آورده است   از جاهليت مدرن، سخن به ميا      ،عين حال سرشار از حسرت    
  )48، ص2001

 ة بايـد ديـد در عرص ـ      .اسـت اما اينها اشتراكات ظاهري سـيد قطـب و احمـد مطـر              
يي دارد و كـدام     هـا   داستانهاي قرآني كه موضوع اصلي بحث است، سيد قطب چه ايـده           
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ي سيد قطب، مـورد بررسـي قـرار         ها  توان بر اساس تقسيم بندي     مياشعار احمد مطر را     
  داد؟

اي جديد و متفاوت با     از سيد قطب وي به شيوه     » التّصوير الفنيّ في القرآن   «كتاب  در  
ي ها  مفسران پيش از خود، به ذكر انواع  ريتم در قرآن، اغراض داستانها در قرآن و شيوه                

شروع داستان پرداخته و در ادامـه، اسـرار غـافلگيري در داسـتانهاي قـرآن را بـا آوردن                    
 به تصوير پردازي فضاي هر داستان پرداخته است كـه در اينجـا              يي بيان كرده و   ها  نمونه

كنيم و سپس به بررسـي و نقـد اشـعار         مي  ي وي را ذكر     ها   برخي از ايده   اختصارابتدا به   
  .پردازيم ميمطر بر اساس آنها 

 
   سيد قطبنظرگاهريتم در داستانهاي  قرآن بر اساس -الف

 در   تـا   اسـت  يبا با آهنگهـاي متفـاوت      قرآن داراي ريتمي بسيار ز     ،از نظر سيد قطب   
گردد  ميعد مطرح    اين ريتم در سه ب     .گذاري مؤثرتري داشته باشد    زيبا شناختي تأثير   ساية

  : ازندكه عبارت
  .بعد عقلي كه تأثير آن، دقّت در هدف و نظام موجود در قرآن است -1
2- يـال گـشته   خمبتني برل بعد زيبايي شناختي كه باعث ايجاد فضايي سرشار از تأم
  .است
 چرا كه زندگي آهنگ ،نگر ريتم و آهنگ زندگي استابعد روان شناختي كه نماي -3

  )8، ص1986احمد الزعبي، (...  مانند راه رفتن، خوابيدن، تپيدن قلب و ،خاص خود را دارد
 
   سيد قطبةاهداف داستان در قرآن در ايد-ب
  ؛ اديانةبيان خدايي و رباني بودن هم -1
 برخورد با پيامبران و نيز مشترك       ةمشابهت ملتّها و اقوام مختلف از نظر شيو       بيان   -2

  ؛بودن پيام پيامبران
  اعلام پيروزي حقّ بر باطل؛ -3
  ؛دعوت به اخلاق و بازگشت به سرشت حقيقي بشري -4
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  ؛تصديق بشارتها و هشدارهاي پيامبران -5
  ؛آگاهي دادن از فريب شيطان -6
  ؛)202-215صص –ت .يد قطب، دس(بيان نعمتهاي الهي  -7
 
  ي شروع داستان در قرآن از ديدگاه سيد قطبها شيوه-ج
  در آغاز داستان و سپس ذكر جزئيات؛ داستان قرآني ةآوردن فشرده و چكيد -1
 بيان عاقبت و پيام و حقيقت داستان و سپس اجراي آن بـه شـكل نمـايش روي                  -2

  صحنه از ابتدا تا انتها؛
بتدا براي اشاره به آغاز نمايش و سپس رها كـردن داسـتان بـه               آوردن تمثيل در ا    -3

  ؛اش و ورود قهرمان به صحنه براي ايفاي نقش حالت طبيعي
آوردن داستان به شكل روايت داستان مستقل بـه ترتيـب و بـه حالـت معمـول،                   -4

   )252-255سيد قطب، صص (بدون اختصار يا مقدمه چيني 
 ي سـيد قطـب دربـارة      هـا    مطر كه متأثر از ايـده      پيش از بررسي اشعار داستاني احمد     

               امتني اسـت،    ن ـبييـا   داستان پردازي در قرآن و داراي تصاوير ناشـي از عمليـات تنـاص
  .دهيم ميتوضيح به طور اختصار اصطلاح تناص را 

 يـا   intertextualismتناص يا بينامتني و يا داخل متني، معـادل اصـطلاح انگليـسي    
intertextuality رود كـه يـك مـتن ادبـي، از طريـق تلمـيح، اشـاره،                 مـي اني به كار    ، زم

 يـا متـوني باشـد كـه پـيش تـر يـا         ها   انديشه ةمحاكات، تضمين و يا اقتباس، در بردارند      
    ديني :همزمان وجود داشته و از جمله اشكال تناص اقتباس از آيات قـرآن،   يعني،تناص 

 مطـر نمـود خاصـي يافتـه و در           است كه اين قسم در اشعار احمد      ... احاديث، خطب و  
به شكل مختصر بـه ايـن       ) تأليف حسن حسيني و موسي بيدج     (كتاب نگاهي به خويش     
ديني احمـد    -ي سياسي   ها   انديشه ةپژوهشي دربار  «ةتر در مقال   بعد اشاره شده، نيز پيش    

به ابعادي از اين اقتباس اشاره شده       )  دكتر عباسعلي بهاري و كلثوم صديقي      نوشتة(» مطر
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 حاضر، ضمن بررسي تأثير احمد مطر از سـبك روايـي قـرآن، اشـعار                ةاكنون در مقال  و  
  .گيرد ميداستاني اين شاعر عراقي، مورد تحليل و نقادي قرار 

 
  از احمد مطر» بلاد ما بين النهرين«بررسي شعر 

به داستاني بودن اين شعر اشاره دارد و        » كشورهاي ميان دو رود   « يعني   ،عنوان شعر 
گذرانيم اولين نكتـه اي كـه توجـه مـا را             مي اولين قطعه از اين شعر را از نظر          زماني كه 

كند آغاز شدن آن با سبك و سياق قرآن و به شكل يك داستان است كه دقيقـاً                   ميجلب  
: گويـد  مـي  يعني آنجا كه شـاعر        است با الهام گرفتن از عبارات قرآن كريم آغاز گرديده        

 اين شعر يكي از هنگام سرودنرسد كه وي  مياين گونه به نظر   » جتياحأَلَم يأتكُِم نبأ الا   «
كـرده،   مـي  مـرور  تغابن و يا توبه و يا ابراهيم و يا هر سه را در ذهـن خـود         ةآيات سور 

 يك معني هستند و اين همان چيزي است كه ة مختلف تأكيد كنندةسه سور آياتي كه در  
 يعني آنگـاه    .طرح كرده است   م »خضوع داستانهاي قرآن  «سيد قطب آن را تحت عنوان       

 تغـابن را در      از سـورة   5ة  را بگويد يـا آي ـ    » جتياحأَلَم يأتكُِم نبأ الا   «خواسته   ميكه شاعر   
ألَمَ يأْتِكمُ نبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قبَـلُ فَـذَاقُوا وبـالَ            «: فرمايد مي آنجا كه خداوند     ،ذهن داشته 

   ألَيِم ذَابع ملَهو ِرِهممِ نُـوحٍ           «:  از سوره توبه   70 ةيا آي » أَمقَـو ِلِهمأُ الَّذِينَ مِن قَـبَنب ِأْتِهمي َألَم
 ودثَمادٍ وعـادٍ          «:  از سوره ابراهيم را    9 ةو يا آي  » وعمِ نُوحٍ وقَو ُلِكمَأُ الَّذِينَ مِن قبَنب ُأْتِكمي َألَم

ودثَمشـده و ابتـدا      داسـتاني آغـاز      ة، بـه شـيو    يعني در حقيقت، شـعر     .و يا هر سه را    » و
و پـردازد     بـه بيـان جزئيـات مـي        گـردد و سـپس     ميمضمون و محتوا و عاقبت آن بيان        

 غرض داستان بيان مشترك بـودن پيـام پيـامبران و     ي مباركه ها  همانطور كه در اين سوره    
  برخـورد بـا آن اسـت، بـه نظـر           ةل دعوت آنان و نيز اشاره بر يكسان بـودن شـيو           يوسا
رسد كه در اين شعر نيز غرض بيان يكسان بودن سرنوشت مردم غافل زمان و شـيوه      مي

 مردمـي كـه خـود،       .اسـت برخورد آنها با حوادث و حالات گوناگون از جانب اجانـب            
  :گويد و در ادامه ميگيرند  ميقربانيان جنگ اين دولتها هستند ولي از آن درس عبرت ن
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رسـد هنگـام سـرودن ايـن         ميكه باز به نظر     » نطباحلقد كان هذا لكم عبرة يا أولي الا       «
إلهام گرفته و همان معنا را با برگزيـدن         » صاري الأب ولِا يا أُ  روبِاعتَفَ «ة شريف ةع، از آي  امصر

الفاظي متفاوت تكرار كرده است كه در سرگذشت گذشتگان براي شما عبرتهايي نهفتـه              
را كه دقيقـاً ماننـد سرگذشـت         در ادامه شاعر، سرگذشت كنوني كشورهاي عرب         .است

گويد كه چگونه با ضايع كردن حقوق مردم عرب، براي كـشتن             ميپيشينيان آنهاست باز    
 هـستند و اگـر آنهـا        »سلاح« در حقيقت اين مردم بيگناه       شود و  ميآنها سلاح خريداري    

  )265، ص2001احمد مطر، (. نباشند اين ساز و برگ نيز بي زاد  و توشه خواهد ماند
 شعر گويي شاعر قصد دارد داستاني جديد را روايـت كنـد، همـان داسـتان                 ةدامدر ا 

چرا كه ) خضوع داستان(كند   ميقبلي و همان معني را با به كارگيري الفاظي ديگر تكرار            
ألا هـل   «: گويد مي بروج آغاز گرديده و شاعر در آغاز         ة دوم با آيه پر ابهتي از سور       ةقطع

 باز وي تراوش ذهني خود را از داستان أصحاب أخدود در            يعني» اتاكُم حديث الجنود؟  
قرآن گرفته است كه چگونه بر سر ايمانـشان در ميـان گودالهـايي از آتـش سـوختند و                    

و از اين رو شاعر با اين آيه شعر خود را آغاز            ! ظالمان، سوختن آنها را به نظاره نشستند      
ن از تشابه الأطراف لفظي اينگونه      كرده و در ادامه جهت تفخيم معناي قبلي و تأكيد بر آ           

  :سود برده است
/  التي انكرت لحمها و الجلـود؟      العظام/ !  الجنود العظام   /ألا هل أتاكم حديث الجنود؟    

و تلعق  /  تحمل بيض البنود     / تمشي طوابير  /استحالت بساطير / تحام  لالجلود التي ساعة الا   
  ):266ر، ص احمد مط(جلود نعال الجنود اليهود؟ / ؟ سود الجلود

–آيــا داســتان لــشكرهاي گذشــته بــه شــما رســيده اســت؟ آن لــشكرهاي گــران  (

استخوانهايي كه گوشت و پوست خود را از ياد بردند، پوستهايي كه در زمان نبرد تبديل  
رفتند در حالي كه حامل پرچمهاي صلح بودنـد و زبـان             مييي شدند كه رژه     ها  به چكمه 

  !)اه يهودياني سپها ي چكمهكشيدند چرمها ميبر سياهي چرمها 
 شـود   ديده مي ي قرآن مانند سوره نور نيز       ها  صفت تشابه الأطراف در برخي از سوره      

 اللَّه نُور السماواتِ والْأَرضِ مثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاَةٍ      «: فرمايد مي  نور    ة سور 35 ةآن جا كه در آي    
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جاجـةُ كَأَنَّهـا كَوكَـب دري يوقَـد مِـن شَـجرةٍَ مباركَـةٍ               فِيها مِصباح الْمِصباح فِي زجاجةٍ الزُّ     
خدا نور آسمانها و زمين است مثل نور او چون چراغدانى اسـت كـه در آن          «: (»...ٍزيتُونةِ

  اى است آن شيشه گويى اخترى درخشان است از درخـت           چراغى و آن چراغ در شيشه     
التحـام، بـساطير،    : كارگيري واژگـاني ماننـد     هشعر با ب   در اين     نيز اعرش ،»خجسته زيتونى 

يعني مناسبت ميان معناي مورد نظـر و        (به نوعي از ائتلاف اللفظ مع المعني        ... طوابير و   
 بروج و روايت    ة اين قطعه، با الهام گرفتن از سور       ةوي در ادام  .  سود جسته است   )الفاظ

 اول و   ة گرفتنـد، معنـاي قطع ـ     كه چگونه مورد شكنجه قـرار     »  اصحاب أخدود «داستان  
و داروا علي النار    : گويد مي آنجا كه    ؛كند ميسرگذشت آن مردمان را به زبان ديگر بازگو         

احمد مطر، ( و أنتم عليها شهود  /و إذ هم عليها قعود    / و دارت خوازيق ذلٍّ      / !ذات الوقود 
كـت درآمـد و     و به گرد آتش شعله ور گشتند، ابزار شكنجه و خواري بـه حر             : ()266ص

  .) آنگاه كه آنان بر ميله آهنين غنوده بودند،شما آنها را به نظاره نشستيد
رسد حتي اگر بحث توارد هم باشـد         ميبينيم كه با خواندن ادامه اين شعر به نظر           مي

ام شده باشد كه گويي شاعر نه به شكل نـا خـود آگـاه               جتواند تا اين حد به دقّت ان       مين
رسد وي قرآن كريم را در كنار خـود          ميشعر خود آورده كه به نظر       آياتي از قرآن را در      

 آن را براي اين شعر خود گلچين نموده اسـت چـرا      ةي مبارك ها  گشوده و آياتي از سوره    
: شود كـه   مي بروج در ذهن تداعي      ةكه با خواندن اين قسمت، بيگمان اين آيات از سور         

همـان آتـش    » «!وهم علَى ما يفْعلُونَ باِلْمؤْمنِيِنَ شُـهود      ،  ا قُعود إِذْ هم عليَه  ،  النَّارِ ذَاتِ الْوقُودِ  «
و خود بر آنچه    ،  نشسته بودند ] خندق به تماشا  [آنگاه كه آنان بالاى آن      ،  ]و انبوه [دار   مايه
  )7 و 6، 5 آيات ،سوره بروج(»  گواه بودند،آوردند مؤمنان مى] سر[بر 

لفاظي كه اندكي متفاوت با الفاظ قـرآن هـستند   ا ة جامآيا شاعر تمام شعر خود را در     
از قرآن نگرفته است؟ و نكوشيده است تا بـه سـبك قـرآن يـك معنـا را در قـسمتهاي                      

عدِواْ لَهم ما استَطَعتمُ من َوأ« سوم نيز با الهام از آيه ةچنانكه در قطع ! مختلف تكرار نمايد؟  
سوره (» و هر چه در توان داريد از نيرو و اسبهاى آماده بسيج كنيد             «»قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيَلِ   
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أعدوا لها مـا اسـتطعتم       هاي سپاهيان وسربازان يهود    گويد در برابر كفش    مي) 60انفال، آيه   
  .)توانيد به آنها احترام بگذاريد ميهرچه  : ()266 ص،احمد مطر( !حتراممِن الا

ى [ما اين روزهـا   » «تِلْك الأيام ندُاولُِها بينَ النَّاسِ    و«: فرمايد ميو اگر خداوند در قرآن      
و اگـر امـروز     » ]تا آنان پند گيرند   [گردانيم   را ميان مردم به نوبت مى     ] شكست و پيروزى  

آيد، پيش ازآن نيز براي گروهي پيش آمـده و پـس از             مياين حالات براي گروهي پيش      
و «: گويـد  مي شاعر باز با نظر به اين آيه         )140يه   آ ، آل عمران  ةسور(آن نيز پيش خواهد آمد      

 و ها   آري از نظر وي اين چكمه)266احمد مطـر، ص  (» تلك النعال نداولها بينكم يا نشامي     
ي سپاه يهود است كه همه مردم عرب طعم آنها را خواهند چشيد و اگر خداوند   ها  كفش

هر گـاه آيـات   ] و[«: »لرَّحمن خَرُّوا سجدا وبكيِا  إِذَا تتُْلَى عليَهمِ آيات ا    «: فرمايد ميدر قرآن   
سـوره  (» افتادند كنان و گريان به خاك مى   سجده ،شد رحمان بر ايشان خوانده مى    ] خداى[

  چنـين كننـد    هاي سـپاه يهـود    ش در شعر احمد مطر عربها بايد در برابـر كف ـ          )58 آيه   ،مريم
بينيم كه شاعر با الهام گـرفتن مكـرّر از           مي )266احمد مطر، ص  (» سجدأ او نياماً  لها  خروّا  ف«

يي چـون   هـا   تـصوير دهـد،     در كنـار هـم قـرار مـي        آيات قرآن، تصويرهاي مختلفـي را       
دهد تا بـالأخره  او       مي شطرنج عرب قرار     ةكه غرب آنها را بر صفح     » هاي شطرنج  همهر«

  .كيش و مات و از صحنه بيرون كنندرا 
 عربهـايي كـه سـر       ؛سـت ها   بـر ايـن كفـش      تصوير ديگر، تصوير بوسـه زدن عربهـا       

اين ترين دشمنان يهود هستند، اكنون ناگزيرند بر كفشهاي سربازانش بوسه زنند،             سخت
  . زيبا استبسيار ،سازد مي شعله ور  انسانتصوير كه به نوعي آتش نفرت را در وجود
 تعظـيم نماينـد، در       او در مقابـل   حـال بايـد      ،گروهي كه از دشمن خود نفرت دارند      

 را كـه عـرب      اي  حقيقت شاعر سعي دارد با ترسيم ايـن تـصوير، شـدت فـشار روحـي               
أ في لثمهـا مـا يغـيظ و فـيكم ألـد             «: گويد ميآنجا كه    بيان نمايـد     ،گردد ميمتحمل  
  )266، ص2001احمد مطر، (» الخصام؟
 از آياتي از قرآن كريم است كه در آن شاعر، گويي             گرفته  چهارم نيز الهام   ةقطعآغاز  

إنّـي اريكـم سـبيلَ      / إذ قال إبلـيس     : خواهد بازگو نمايد   ميستان و ماجرايي جديد را      دا
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شـوند   مـي  متفاوت در ذهن تداعي      ةع دو آيه از دو سور     ا كه با خواندن اين مصر     2الرّشاد
  28 آيـات  ؛ بـه وجـود آمـده اسـت        يكه با امتزاج و آميخته شدن آنها با يكديگر تصوير         

وإِذْ قاَلَ ربك لِلْملائَِكةَِ إِنِّي خاَلقٌِ بـشَرًا        «: فرمايد مي خداوند    مباركه حجر كه در آن     ةسور
هنگامى را كه پروردگار تو به فرشتگان گفـت         ] ياد كن [و  » «من صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ    

 غافر كـه    ة از سور  29 و،  »من بشرى را از گلى خشك از گلى سياه و بدبو خواهم آفريد            
قاَلَ فِرْعونُ ما أُرِيكمُ إلَِّا ما أَرى وما أَهـدِيكمُ إلَِّـا   «: شود كـه  مي زبان فرعون نقل     در آن از  

نمـايم و شـما را جـز بـه راه            بينم به شما نمـى     جز آنچه مى    فرعون گفت » «سبيِلَ الرَّشاَدِ 
بيـان ايـن   رسد در اينجا شاعر، قصد دارد بـا   ميو از اين رو به نظر      » راست راهبر نيستم  
ها و شياطين و حاكمان ظـالم صـفتي ماننـد فرعـون در كـشورهاي                سنكته كه اكنون ابلي   

» رب« ابتدا نفوذ ابليس را تا سر حد نفوذ          ،اند  عرب، افسار اين استران را در دست گرفته       
» ربك«به جاي » ...إنيّ...  ابليس در تركيب اذ قال ربك ةارتقا بخشيده و با قرار دادن واژ  

رو سـازد و در ادامـه       ه را با يك بزرگنمايي و برجسته سازي فريبنده و دروغين روب           ذهن
   واقعـي آنهـا را بـه مـا          ةهـاي ايـن زمـان چهـر        با نقـل سـخن فرعـون از زبـان ابلـيس           

نماياند و از اين رو با حذف فرعـون و نقـل قـول از ابلـيس، سـخن فرعـون را كـه                         مي
گويد كه در عين حال از آنجـا         ميزبان ابليس باز    از  » سبيل الرشّاد ما اريكم إلا  «: گويد مي

دهـد جـز بـه ناكـامي و شكـست            مـي كه معلوم است راهي را كه فرعون به مردم نشان           
كند كه مردم هم سخن فرعون زمان و ابليس زمين           ميانجامد، در ادامه چنين ترسيم       مين

توانـد سـكوت     مينسوزاند باز    ميرا پذيرفتند و شاعر چون پيامبري كه بر اين مردم دل            
 اين تصويرپردازي بـا الهـام گـرفتن از          ة و از اين رو، باز اين شاعر است كه در ادام           كند

 سازد  پديدار مي  تصوير بديع و زيباي ديگري را در برابر ما           »يوسف«آيات مباركه سوره    
وقَـالَ  «: گويد مي يوسف ة از سور  42 ةكه همان خواب عزيز مصر است، آن جا كه در آي          

الْم          ـافِعج عـبنَّ سأْكُلُهانٍ يقَرَاتٍ سِمب عبى سإِنِّي أَر در [گفـت مـن     ] مـصر [پادشـاه   »«لِك
و شاعر هم دقيقاً    » خورند لاغر آنها را مى   ] گاو[ هفت   را كه ديدم هفت گاو فربه     ] خواب

معنا و مفهوم همين آيه را با الفاظي متفاوت نقل كرده اسـت، چـرا كـه براسـاس تعبيـر                     



  
      

  43   داستان پردازي در اشعار احمد مطر

اين خواب بيانگر از دست رفتن ثـروت سـرزمين مـصر و             ) ع(قي حضرت يوسف    حقي
و إنّـي  «: گويـد  ميبروز يك قحطي هفت ساله است و به همين علّت است كه شاعر نيز  

: خوانـد  ميو مردمش را، با لحني تمسخر آميز اينگونه به جهاد فرا            » أري ثروتي في نفادٍ   
ي از مـردم غافـل و جاهـل         ييري منفي و استهزا   كه اين تصوير، تصو   » ...فانفروا للجهاد   «

 بِـأَموالِكمُ   خِفاَفًـا وثِقَـالاً وجاهِـدوا     انْفِرُواْ  «:  عرب است در برابر اين تصوير قرآني مثبت       
شويد و با مال و جانتان در راه خدا جهاد           سبكبار و گرانبار بسيج   »«وأَنفسُِكمُ فِي سبيِلِ اللّهِ   

، اما اينكه چرا تصوير، منفي و كبود است از آن جهت اسـت كـه        )41سوره توبه، آيه  (» كنيد
دهـد و   مـي يح، آن را چنانكه خداوند به بندگان خـود بـشارت         مدر ادامه شاعر با يك تل     

» وبشِّرِ الَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالحِاتِ أَنَّ لَهم جنَّاتٍ تجَـريِ مِـن تحَتِهـا الأَنْهـار      «: فرمايد مي
انـد مـژده ده كـه ايـشان را           اند و كارهاى شايـسته انجـام داده        كسانى را كه ايمان آورده    «

 و نيـز  )25 آيه ،سوره بقره(» آنها جويها روان است  ] درختان[باغهايى خواهد بود كه از زير       
 ـ     «: فرمايد مي زمر كه    ة سور 17 آية   با الهام از   بعأَن ي وا الطَّـاغُوتَتنَبالَّذِينَ اجوا   وأَنَـابا ووهد

كـه در هـر چهـار       » عبـادِ  «ةابتدا با به كاربردن بشّر با واژ      » إلَِى اللَّهِ لَهم البْشْرىَ فبَشِّرْ عبِادِ     
 سعي كرده يك معني 3 كه در قرآن به كار رفته در خطاب مثبت به كار رفته است     موردي

 ايـن   ة وقتي خواننده با ادام ـ     الفاظي متناسب با اين معني مطرح كند اما        ةمثبت را در جام   
  :گويد مي آنجا كه شاعر ،گردد ميرو  هبشارت روب

 و أنّ لهم قصعةً دون زادٍ، بي درنـگ تملـيح و   / بأنّ لهم ملجأً دونَ سقفٍ    /»بشّر عبادِ «
بأنّ « نساء است و در آن پس از بشّر بلافاصله لفظ            ةتمسخر شاعر را كه برگرفته از سور      

بشِّرِ المْنَافِقيِنَ بِـأَنَّ  «: گويد مي، كه در آن خداوند خطاب به منافقان  يابد مي در   ،آمده» لهم
 ـ ، نساء هسور(» لَهم عذَابا ألِيما   وجود آمدن ايـن حالـت     ه و سپس جهت تأكيد بر ب)138 ة آي

كند و  مي معني مورد نظر را تقويت ، سوره ص 6 ةبراي مردم عرب، با استفاده از نص آي       
  ».إنَّ هذا لشيء يراد« بلي :دهد ميادامه 

وي در ادامه تصوير پردازيهاي خود در اين شعر، تـصوير باغهـايي سـبز و خـرمّ را                   
هـا   كـه ملـخ     در حـالي   ، آن اسـت   برداشـت هايش رسيده و موسم      هكند كه ميو   ميترسيم  
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پس خطاب به آنان كه به ايـن سـرزمين بـي صـاحب              ! در كمين هستند  ) استعمار گران (
 و  اند   و از دنيا و مافيها بريده      اند  ميني كه مردمانش در لاك خويش فرو رفته       ، سرز اند  آمده

 ألا واحرقوا    / ألا واهتكوا كلّ بنتٍ     /ألا فاسرقوا كلّ بيتٍ   : گويد مياز همه چيز بي خبرند      
 همين تمسخر آميخته بـا خـشم اسـت كـه            ة و در ادام   )267احمد مطر، ص    (... كلَّ نبتٍ و    

ليِفسْدِ فيِِها ويهلِـك الحْـرثَْ والنَّـسلَ واللّـه لاَ يحِـب             « سوره بقره    205 ةشاعر با نظر به آي    
ادَالفسادنإنّ... /لاتفسدواو«:گويد مي» الفس ي لا أحب!«  

شاعر ابتدا با ذكاوت و هوشياري كامل تصويري از فساد، فساد نسل و فساد حـرث                
ألا «: گويـد  مـي  فـساد نـسل      ةنجا كه دربـار   كند آ  ميرا در برابر چشمان خواننده، ترسيم       

و سپس با تمـام  » ألا واحرقوا كلّ نبتٍ«: گويد مي فساد حرث   ةو دربار » واهتكوا كلّ بنت  
إننّي لاأحب الفساد، بر فاسد شدن نسل و حـرث تأكيـد            ... ظرافت و با آوردن لاتفسدوا      

  ! كند مي
  :ره اينگونه آغاز شده است پنجم با الهام از دو آيه از آيات سوره بق اما قطعة

احمـد مطـر   (... ارتقـي واسـتوي و القـدم       / ذلك الجيش لا ريب في الريب فيـه         » ألَم«
به جـاي   » ...ذلك الكِتاب لاريب فيه     « بقره   ة دوم سور  ة يعني شاعر در تركيب آي     )268ص

را جهت منفي كـردن معنـايي   » في الريب«را جايگزين كرده و سپس   » الجيش» «الكتاب«
  .با سلبي كردن آن بدان افزوده است) يقين(جابي اي

 غرض داستان، شايد بتوان گفت كه شـاعر، غـرض مثبـت داسـتان يعنـي                 ةاما دربار 
پيروزي حق بر باطل و بر حق بودن دعوت پيامبران را بـه غـرض منفـي بيـان پيـروزي           

سـتان را   عراق متجاوز بر كويت و تأكيد بر ناحق بودن آن تبديل كرده است، نيز شاعردا              
 هر چند همان داستان را با همان معنا ولي بـا        ؛كند ميبه شكلي طبيعي و معمولي روايت       

كند و براي نشان دادن زشتي و وقاحت عمـل صـدام             مياستفاده از الفاظي جديد تكرار      
 ةهنگام ترسـيم چهـر    ) به عنوان كشوري مسلمان و عرب و همسايه       (در حمله به كويت     

 گوسـفندان خـود     ة گرگهايي را تصوير كرده كـه بـه ميـان گل ـ           صدام و سربازان مهاجم،   
 و در   4گريزند مي دشمن، چون گوسفنداني هستند كه از گرگ         ةاند ولي هنگام حمل   افتاده
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 فيل در جهت تبديل غرض آيه از بيـان عاقبـت            ة اين تصوير پردازي از آيات سور      ةادام
 نـاتواني مهاجمـان سـود       دردناك ستمكاران به بيان وقاحت و بي شرمي و در عين حال           

ك          «: فرمايـد  مـي  فيـل    ة، آن جا كه خداوند در سور       است جسته لَ ربـ ف فعَـ أَلـَم تـَرَ كيَـ
  )1سوره فيل، آيه(» مگر نديدى پروردگارت با پيلداران چه كرد» «!؟بأَِصحابِ الْفيِلِ

گـر بـا    دي  ششم، شاعر با اسـتفاده از قـانون جانـشيني، بـار            در ادامه و در آغاز قطعة     
تصوير ملّت ضعيفي را    » ...ذلك الكتاب    «ةدر تركيب آي  » الشعب «ةجانشين ساختن كلم  

 ظهور گذاشته كه ديگر رمقي در جسم و جانش باقي نمانده است، ملتّي كه وي به منصة
  :چنين ترسيم كرده استآن را 
ي  موضع صالح للألم كـه در عـين حـال نـوع           /ذلك الشعب لَم يبقَ في جسمه     » ألَم«

 ميان الف و لام و مـيم و  5انجام داده»  الحروفلعبة«بازي با حروف را نظير كاري كه در    
 ملتّي ضعيف و ناتوان را ترسيم كرده كـه  ةبينيم، وي در اينجا چهر مي) به معني درد(ألم  

سپارند و مرگ چنـان      ميقرباني جنگ حاكمان است، مردمش يكي پس از ديگري جان           
دارد كه گويي مرگ نيز بدين مردگان عاشق شده است،           ميم بر   آهسته ميان مردگانش گا   

 عدم امـا ايـن تـصاوير از         ة مردمان اين سرزمين گريه است و وجود در آن به منزل           ةخند
كجا به وجود آمده است؟ از به حركت درآمدن و جولان يك ستم كه باعث آوار شـدن                  

 ولـي عبـارات و واژگـان        ظلمات بر سر اين مردم شد، پس معنا همان معناي قبلي است           
 لم يبقَ   .، بلكه همه چيز بيانگر ناتواني و ضعف است        اند  فخيم، چندان به كارگرفته نشده    

  6...في جسمه موضع، ألم، دماء، دموع، وجود عدم ٌ
اي را بگويد كه تـا كنـون بـه           خواهد قصه  مي هفتم، گويي شاعر، دوباره      ةاما در قطع  

با وارونه نشان دادن حقيقت و جهت تأكيد همان         و   اي نرسيده است،   گوش هيچ شنونده  
با ) »نصر«در سوره   (مضامين قبلي دقيقاً داستان خود را به سبك روايت داستان فتح مكّه             

» چون يـارى خـدا و پيـروزى فـرا رسـد           » «إذا جاء نَصرُ االلهِ و الفتَح      «ةالهام گرفتن از آي   
  : چنين آغاز نموده است)1 آيه، نصرةسور(
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 و سـپس بـا وارونـه نـشان دادن           )275احمد مطر، ص  (» ... نصرُ الذي ما انتصر      إذا جاء «
ي آن و از دست رفـتن فرهنـگ و          ها  حقيقت، زيانهاي بي شمار عرب را نابود شدن پايه        

: گويـد  مـي خوانده و با لبخندي تمسخر آميز       » أدني الضرر «تمدن و شهر و روستايش را       
دمِ المبـاني     /ضرر بأدني ال   /إذا جاء نصر الذي ما انتصر     « و قتـل   /  و ذبـح المعـاني        / كهـ

 و جالـب    )275احمـد مطـر ص    (! فهـذا قـدر   / و مـسح البـوادي و محـو الحـضر           / الأماني  
به پايـان   » نصر«اينجاست كه وي اين داستان خود را دقيقاً با سبك و سياق پاياني سوره               

فـسبح بحمـد    «: رمايدف مي نصر تسبيح خداوند است، آنجا كه        ةبرده زيرا آيه پاياني سور    
 وي پرده آخر را اينگونه در مقابل چشمان         )3ة نصر، آي  ةسور(» ربك واستغفره إنّه كانَ توابا    

 )271احمـد مطـر، ص    ( و سبح بحمد الـصور        /فسبح بحمد الحجار  : گذارد ميما به نمايش    
هـف كـه     ك ةگويد و با الهام گرفتن از سـور        مي داستان را از نو باز       قطعة هشتم شاعر در   

)  اصحاب كهف به عنوان گروهي جوان با ايمان    ةهنگام تصويركردن اولي  (خداوند در آن    
إِذْ أَوى الْفتِيْةُ إلَِى الْكَهفِ فَقاَلُوا ربناَ آتنِاَ مِن لَّدنك رحمةً وهيئْ لنََـا مِـنْ أَمرِنَـا                  «: فرمايد مي

ستند و گفتند پروردگار ما از جانب خود بـه  آنگاه كه جوانان به سوى غار پناه ج       « »رشدَا
 شـاعر ضـمن     )10سوره كهـف، آيـه    (» ما رحمتى بخش و كار ما را براى ما به سامان رسان           

تشبيه مسلمانان و بويژه اعراب به مؤمناني كـه پيوسـته  در حـال راز و نيـاز و عبـادت                      
ن بـه كـار     گـذرد بـي خبرنـد و سرشـا         ميهستند و از وقايع و حوادثي كه در اطرافشان          

خويش گرم است در حاليكه غرب و كـشورهاي اسـتعمارگر، همـواره در ميـان عربهـا                  
رسـانند از زبـان      مـي جاسوساني دارند كه پيش از وقوع هرماجرا آن را بـه گـوش آنهـا                

 كان فـي     / إلي كهفهم   /وي الفتية المؤمنون  أو لما   : گويد ميتصميم گيرندگان زمين چنين     
احمـد  ( ...كذلك ظنّ الذين أتوا قبلكم      /  ظننتم إذن أنّناغافلون؟     /!الكهف من قبلهم مخبرون   

يي كـه آن  هـا   شكنجهةو در ادامه كلام خود را با زبان تهويل و تهديد دربار  ) 271مطر، ص 
و :  نمايد ميي شكنجه را چنين ترسيم      ها  گيرد و ابزار و شيوه     ميگروه مؤمنان ديدند پي     

و لو قد / ! دونع فوقها يق/ منصوبةً كانت قواريرَ  /ن قواريربما قدَ أعد لهم م/ لو تعلمونَ 
يي بـراي   هـا   دانستيد كه چه شيـشه     مياگر  ! (مراوح سقفٍ بها يربطون   / رأيتم و ثم رأيتم     
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نشستند و حقيقتاً اگـر آن   ميكه بر روي آنها ) نوك تيزي(ي  ها   شيشه ،آنها مهيا گشته بود   
 گروههـاي مـسلمان   ةو سپس بقي  ...) ديديد ميدند  ش ميي سقفي را كه بدان بسته       ها  پنكه

و ! (و أنتم علي إثـرهم سـائرون      : گويد ميرا نيز به چنان عاقبت دردناكي بشارت داده و          
  .)شما نيز در پي آنها روان هستيد

ولاَ يحسبنَّ الَّـذِينَ كَفَـرُواْ أَنَّمـا        «: فرمايد مي آل عمران كه     ة شريف ةو در ادامه از اين آي     
هيِنٌ           نُمم ذَابع ملَها وواْ إِثْمادزْدِلي ملِي لَها نُمإِنَّم ِرٌ لِّأَنفسُِهمَخي مو البته نبايد كـسانى     «(» لِي لَه

دهيم براى آنان نيكوست ما فقط به        اند تصور كنند اينكه به ايشان مهلت مى        كه كافر شده  
آور خواهنـد    عـذابى خفـت   ] آنگـاه [و  بيفزاينـد   ] خـود [دهيم تا بر گناه      ايشان مهلت مى  

 جهت كامل كردن تصوير فوق استفاده كرده  و بار ديگر        )178 آيه   ،سوره آل عمران  (» داشت
بازيچه نيست، مـا خـود      .... دهد كه اين مباحث وسخنان و حوادث و          ميبه آنان هشدار    
  !زنيد ميكنيم و خود بر آنها انگشت  مي يتان را املاء ها به شما اعتراض

، 7شـنويم  مـي ما از نهان و آشكار شما با خبريم طوري كه حتـي صـداي سـكوت را            
يعني وي سكوت را چون موجود زنده اي ترسيم كرده كه صداي خـاص خـود را دارد                  

 پايـاني گـويي قـصد بـه      ةكه براي آنها قابل شـنيدن و تـشخيص دادن اسـت و در پـرد               
 نند آغـاز داسـتان، آيـاتي از سـورة         ماكارگيري رد العجز علي الصدر را داشته باشد، باز          

 فعـل،   ة اصحاب كهف به استعانت گرفته و تنها با مجهول ساختن صـيغ            ةكهف را دربار  
كند و با تبديل قال به قيل نفس سـؤال       ميعبارت را با همان معنا و سبك و سياق تكرار           

ردن رنـج و     و بـا تـصوير ك ـ       چقدر در آن غار مانديد؟     ؟ كَم لبَثِتم   لَهم و قيلَ : پرسد ميرا  
 قـرآن را از زبـان       ة معنـاي مثبـت آي ـ     اند  نهايت عرب كه سالها زير شكنجه بوده       اندوه بي 

تبديل كـرده و    » مئات القرون «يوماً او بعض يوم به معني منفي        : اصحاب كهف كه گفتند   
 دوباره برانگيخته خواهيم    -صدها قرن : مئات القرون أنبُعث؟ گفتند   : فقالوا: دهد ميپاسخ  

ي چنان بر آنها سخت گذشته كه هر روزش به اندازه يك قرن بوده اسـت و از                  شد؟ يعن 
 نمـل را آورده و  ة از سـور 40اين رو جهت برجسته ساختن اين معنا و بيان تفاوت، آيه    
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 و   /مـازال أولاد أم الكـذا يحكمـون       و  بل قد لبثنا سـنينا      : قال الذي عنده العلم   : گويد مي
  )273، صاحمد مطر(! فَلاتُبعثونمادام 

آيا مراد شاعر از بعث، همان حزب بعثي است كه صدام در آن، مـسلمانان عـراق را                  
  !كرد كه گويي وقتي مردند، ديگر بار هرگز بر انگيخته نخواهند شد؟ ميچنان شكنجه 

 داستاني جديد و بـا  قالب اين شعر هم تأكيد معناي قبلي در     ةاز آنجا كه آخرين قطع    
ي آن صرف نظر كرده و در نگاهي كليّ به نقد شعر مـذكور   از بررس ،الفاظي جديد است  

  :پردازيم مي
 

  »بلاد مابين النهرين«نقد شعر 
توان از آن سخن گفت اين است  مي مثبتي كه ة نكت بند است9كه داراي در اين شعر 

توان تـأثير عقلـي و دعـوت بـه ژرف نگـري و دقّـت در        ميكه در آن از يك طرف هم    
 از طرفي ديگـر وجـود        و )ريتم عقلي (اي عربي را مشاهده كرد       كشوره ةنظامهاي حاكم 

ريـتم زيبـايي   (يك فضاي سرشار از نـوعي تأمـل خيـالي در آن كـاملاً ملمـوس اسـت        
 آهنگ زندگي موجود ميان ملتّهاي عرب نيـز         ةچنانكه فضاي شعر ترسيم كنند    ) شناختي
صـداي  «آن را بـا شـعر   تـوان   مي مقايسه و تطبيق ةاما از زاوي ) ريتم روانشناختي  (هست

بلاد « زيرا علاوه بر آنكه شعر .سهراب سپهري شاعر معاصر ايراني مقايسه كرد  » پاي آب 
مانند صداي پاي آب سهراب از جملـه شـعرهاي بلنـد احمـد مطـر بـه                 » ما بين النهرين  

آيد، مانند صداي پاي آب نيز داراي نوعي عـدم وحـدت و انـسجام شـعري                  ميحساب  
توان يك يا دو قطعه از آن را حذف كرد يا قطعاتي با همان وزن و                 مياست تا جايي كه     

آهنگ و بويژه با همان محتوا و سياق را در آن جايگزين نمود بدون اينكه هيچ تفـاوتي                  
 بـويژه اگـر تأكيـد روي معنـي و مفـاهيم             ،وجود آيد يا اينكه محسوس باشد      هدر شعر ب  

قطعـاتي را سـرود و بـدان        ) قـرآن ( الهي   توان با الهام از كتاب     ميشعري باشد به آساني     
چينـد   مـي  هم   كنارسپهري چند تصوير را      سهراب درست مانند  نيز افزود يعني احمدمطر  

را قطع   يكديگر خطّ موازي هستند كه هرگز     دو اين تصاوير مانند  » رضا براهني « قول به كه
وني تصويري هنر   رمها   به  خود به فرم،   ةي عارفان ها  زمزمه چنانكه سپهري در   وكنند   مين
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 )526، ص 1371رضا براهني، ( است   اي دست نيافت، شعر مطر نيز فاقد چنين فرم و هارموني         
بارش شبنم روي پل خواب، پرش شادي از        :  زير از صداي پاي آب     هدر قطع همچنين  و  

توان جدول ضربش را با چند اسم مـصدر از           مي خندق مرگ، گذر حادثه از پشت كلام      
  :م ذات و اسم معنا تا بي نهايت ادامه داد و مثلاً گفت بارش و چند اسةمقول

  جهـــــش صـــــاعقه از فـــــرق تگـــــرگ   
  

 تـــــپش زنـــــدگي از ســـــاقه بـــــه صـــــبح
  

ــاغ    ــه بـــ ــشمه بـــ ــسرت از چـــ وزش حـــ
  

  )19 و 20، صص1375شفيعي كدكني، (
 قـرآن، قطعـاتي   ةكارگرفتن آيات شريف هتوان با ب مينيز » بلاد ما بين النهرين«در شعر  

  :توان گفت مي افزود مثلاً را ساخت و بدان
العظيم الذي عذّب الشَّعب بماءٍ حميم، الحميم الذي كـان          . تلك آيات جيشٍ عظيم   . طسم

اللئيم الذي قال يا قومِ إنّي أراكم فـي ضـلال           ! يغلي لهم في جحيم، الجحيم التّي برزّت للئيم       
  !مهين، المهين الذي أهلك أكثر الأولين

 
  بررسي شعر الجمل

اشاره به داستاني بودن آن دارد، اين شعر كوتاه يا به عبـارت             » شتر«شعر يعني   عنوان  
، از اين قرار اسـت كـه شـاعر در آن راوي و در عـين حـال قهرمـان                     »داستان شتر «بهتر  

اي مستقل، و بدون آوردن مقدمه يا اختصار يا اشاره    داستان است كه آن را به شكل قصه       
كند طوري كه چشم تماشاگر پـس از         مي تمثيل روايت    به عاقبت و محتواي داستان و يا      

 يعنـي احتمـالاً بـه       .رسـد  مي آخر   ة بعدي است تا نوبت به پرد      ةپايان هر پرده منتظر پرد    
ان با مورچه يا سـليمان بـا هدهـد    يي مانند سليمان و بلقيس، سليمها سبك و سياق قصه 

  ...و
  :شود مي اول داستان اينگونه آغاز ةپرد

  جملٌ، ما بيننا منتقل، مِن سلفٍ إلي خلَفٍ كتُحفةٍ من التحّفكانَ لدينا 
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  ... لا قوة فيه لكي يركبه و لا له ضرع لكي نحلبه 
  ...و لانروم قصبه، لأنّ حكمة السلف تراه رمزاً للشرف 

ي قرآن، با سبك و سـياق  ها  سورهتحت تأثيربينيم كه مطر حتيّ اين شعر ساده را          مي
      داسـتان،  ايـن    .و ايجاد نوعي موسيقي خارجي خود سروده است       و وزن و آهنگ خاص

 است كه در گذشته براي غرب اتّفاق افتاده ولي هنوز راز داستان بر بيننده مخفـي                 همان
 داستان است چرا كه شاعر در ايـن پـرده تنهـا بـه               ةاست و چشم و گوش او منتظر ادام       

 اي گرانبهـا    تحفهه نسل مثل    شتري داشتيم كه نسل ب    : گويد مي ،وصف شتر خود پرداخته   
 نه توان سـواري     ،رسيد، شتري كه وصفش چنين و چنان بود        مياز گذشتگان به آيندگان     

توانـستيم آن را بخـوريم چـون سـمبل      مـي دادن داشت و نه شيري براي دوشيدن و نـه        
ايستاد ما   ميبرد و هر جا كه       مي ما را با خود      ،رفت ميشرف ما بود و خلاصه هرجا شتر        

  !داشت ميگه را ن
 اول پايان يافت ولي بيننده همچنان منتظر پرده بعدي است تا ببيند كه بـالأخره                پردة

 يرسد و در پرده دوم، شاعر رنگي تقريباً تيره و تار به تـابلو              ميعاقبت اين شتر به كجا      
عمرمان بيهوده تلف شد و به مقصود نرسـيديم، بـراي           : دهد مينقاشي خود زده و ادامه      

ذايش همه چيز مان را فروختيم تا جايي كه چـون گرسـنه شـد از شـدت تنـگ                     غ ةتهي
 شترمان را فـروختيم تـا بـرايش         ،دستي و از ترس اينكه مبادا شترمان تلف شود، در راه          

شود شـتر را فروخـت و بـراي آن علـف خريـد؟ آري                مييعني چه؟ مگر    ! علف بخريم 
!  را فرامـوش كردنـد و فروختنـد   صاحبان شتر از فرط عجله كه مبادا شتر تلف شود، آن     

 آخـر زمزمـه   ةبعد چه شد؟ شاعر با لحن طنز آميز و حسرت آلودي اين پاسخ را در پرد 
  :كند مي

  8حال علف داريم ولي متأسفانه شتري نداريم كه علفها را بخورد؟

آيا اين شتر، اين سمبل شرف، همان هويت اصيل عربي نيست كه همسو با تغييـر و                 
تمدن و مدرن، براي عقب نماندن در پي نوعي تجدد و تمدن برآمـد و               تحولات دنياي م  
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راز اين تمدن و مـدنيت و تجـدد را در ارتبـاط بـا غـرب و تقليـد از الگوهـاي غربـي                         
  دانست؟

بيان گمراه شدن عربها و توجه آنها بـه ظـواهر و            : و آيا غرض از روايت اين داستان      
ست و به نوعي بيـان عـدم آگـاهي عربهـا از              تمدن غرب ني   ةي مادي خيره كنند   ها  جلوه

هويت خود به عنوان نعمتي بزرگ؟ و از همين رو نيست كه عربهاي قرن جديد در اين                 
 به اصطلاح پاياپاي با غرب، بيشتر از ديگر ملل متضرّر شدند و اگر ديگر ملتّها در               ةمبادل

آسـيا گرفتـه تـا       كشورهاي عرب از     ،يك بعد اقتصادي يا مذهبي يا اخلاقي زيان ديدند        
شاخ آفريقا، جاهلانه در اين به ظاهر ارتباط و به حقيقت تهاجم همه جانبه، هويت خود 

رو دچـار برهنگـي فرهنگـي گرديدنـد،          را فروختند تا تمدن غـرب را بخرنـد و از ايـن            
  !ه در سمبل شرف آنها تجليّ نمودبرهنگي ك

اسط تـا انتهـاي آن فـضايي        و آيا به همين علّت نيست كه، فضاي داستان بويژه از أو           
  !خواند؟ مي عربها با غرب فرا ةاست با ريتم عقلي كه به دقّت در نظام مبادل

 
  »يوسف في بئر البترول«ررسي شعر ب
ي ها   كه مانند نمونه   است» يوسف در چاه نفت    «»يوسف في بئر البترول   «مونه ديگر   ن

  ةداسـتانهايي اسـت كـه ريـش       توان پي برد كه شـعر، از انـواع           ميقبلي از عنوان داستان،     
و داسـتان در چـاه انداختـه        » يوسـف  «ة مبارك ة دارد و درحقيقت اين شعر از سور       يقرآن

... شدن وي توسط برادرانش و سپس برده شدن نزد عزيز مصر و خواب ديـدن عزيـز و                
روايت  مثل   ،امل برخي از عبارات داستان    تصاوير زيادي برگرفته است و با تغيير دادن ك        

م زنداني يوسف به شكلي كه گويا خودش هم خبر دارد كـشته خواهـد شـد،                 خواب ه 
  !داستاني جديد آفريده است

 يابـسةً  تذوي /سبع سنابلَ خضرٍ من أعوامي      : يعنيبا خواندن اولين عبارت اين شعر       
شـود آن جـا كـه        مـي  بيدرنگ خواب عزيـز مـصر در ذهـن تـداعي             )140احمد مطر، ص  (

ك إِنِّي أَرى سبع بقَرَاتٍ سِمانٍ يأْكُلُهنَّ سبع عجِاف وسبع سنبلاَتٍ خُضْرٍ            وقاَلَ الْملِ «: گويد مي
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] مـصر [و پادشـاه    «: »وأُخَرَ يابسِاتٍ يا أَيها الْملأُ أَفتُْونِي فِي رؤْياي إِن كُنتمُ لِلرُّؤْيـا تَعبـرُونَ             
  خورنـد و هفـت     لاغـر مـى   ] گـاو [هفـت    راديدم هفت گاو فربه     ] در خواب [گفت من   

كنيـد    اى سران قوم اگـر خـواب تعبيـر مـى           ؛يده ديگر كخش] خوشه هفت[ سبز و    ةخوش
  )43 ة آي، يوسفةسور(»  خواب من نظر دهيدةدربار

كه » يوسف«اين داستان از زبان شاعر به عنوان راوي و قهرمان داستان و هم زنداني               
د و در همان ابتدا با ذكر خوابي شبيه به خـواب         شو مي روايت   ،در چاه نفت زنداني شده    

شود و به ذكر عاقبت و محتـواي اصـلي داسـتان             ميعزيز مصر از زبان اين زنداني آغاز        
  ها  عرب به يغما رفتن نفت به عنوان ثروت طبيعي بلاد  عرب و فقر و قحطي                 ةيعني قص 

) ع(اسـتان يوسـف     رود و اگر د    ميكند و پيش     ميپردازد و سپس گام به گام حركت         مي
، ايـن   9آغاز گرديده ) ع(با بيان خواب يوسف از زبان وي براي پدرش حضرت يعقوب            

داستان با بيان خواب شاعر به عنوان هم زنداني يوسف و از زبان او و براي يوسف آغاز 
گرديده، تفاوت ديگري كه وجود دارد در اين است كه غرض از روايت داستان يوسف،               

 اما غـرض داسـتان احمـد    ؛ران و پيروزي هميشگي حق بر باطل استبيان حقانيت پيامب  
 است و پيـروزي باطـل بـر         رخ دادن مطر بيان حقيقتي است كه در جهان عرب در حال           

 يوسف جهت تـأثير گـذاري بيـشتر و نيـز            ة با اقتباس مضامين و اصطلاحات سور      !حق
ركتـي سـريع و    آن شـاعر در ح  اولِةمطرح ساختن حقيقت به شكل رؤيايي كه در پـرد       

خـوابش را بـراي يوسـف بـاز         ) به عنوان هم زنداني يوسف در چـاه نفـت         (شتاب زده   
 سبز از سالهايش ديده كه خـشك و         ة به اين ترتيب كه وي خواب هفت خوش        .گويد مي

 آنهـا   ، بر صبر بي ثمر وي     ها   و شبانگاه با نيشخند زدن زردي اين خوشه        اند  پژمرده گشته 
خواهـد ايـن خـواب را        مـي گيرند و در ادامه از يوسـف         مين  و جا اي  ها  ميرند و درد   مي

  .10برايش تعبير كند
يا صاحب سجني نبئني    «بينيم كه شاعر با آوردن عبارت        ميدر پايان اين پرده نيز باز       

تـصويري ديگـر از داسـتان حـضرت          از   )140احمـد مطـر، ص      (» ؟ما رؤيا مأساتي هذي   / 
 يوسـف خـواب يكـي از هـم          ة سـور  41 ةي ـجا كه در آ     آن  است الهام گرفته ) ع(يوسف
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ه          «. كند ميگونه تعبير    ي خود را اين   ها  زنداني سقيِ ربـ يا صاحبِيِ السجنِ أَما أَحـدكمُا فيَـ
كه گويـا احمـد     » نوشاند م يكى از شما به آقاى خود باده مى         ا  اى دو رفيق زنداني   » «خمَرًا

 خواب خود نقل كـرده و       ةن زنداني در ادام   را هم از خواب آ    ) ع(مطر اين تعبير يوسف     
  : گويد مي

  » و يدي اليسري تتلقيّ أمر الإعدام / بيدي اليمني /و أنا أسقي ربي خمراً«
 ة بـه شـكل ادام ـ     يق و وقايع رايج در جهـان عـرب اسـت           داستان نيز، بيان حقا    ةادام

 ـ                 راي مـا   روايت خواب به اين ترتيب كه شاعر، تصوير كعبـه در عربـستان سـعودي را ب
 كه اين 11كند ميجمرات   ميسازد كه در اطرافش كاخ سفيد در لباس احرام، ر     ميمجسم  

 نفوذ امريكا در ميان سران اين كشور و تا عمق اعتقـاد عربهاسـت و                ةتصوير نشان دهند  
كش كه   ي غول پيكر نفت   ها   كشتي ةنيز غارت نفت آن و بردن آن به كشور خود به وسيل           

سـازد،   مي مجهز   ها   همين نفت، جهت جنگ با عرب      ةا را به وسيل   ي آمريك ها  ديگر ارگان 
 شاعر در اين جا باز به شكل روايت خواب، هفت كشتي غول پيكـر را ترسـيم                  بنابراين

 براي انتقال نفت كشورهاي عربي بـه ويـژه عربـستان بـه              ها   از آن  ها   يكند كه امريكاي   مي
ر قرآن، آنها را چنين ترسيم كرده       كنند، هفت كشتي كه خداوند د      ميكشور خود استفاده    

آسـا در   هـاى كـوه   هاى او سـفينه  و از نشانه «: »ومِنْ آياتِهِ الجْوارِ فيِ البْحرِ كَالأْعَلَامِ     «است  
 ديگـري يـاد كـرده اسـت و        ولي شاعر آنهـا را بـه گونـة         )32 ةآي ، شوري ةسور(» درياست

و أري سبع جـوارٍ كـالأعلام       «: يدگو ميگذارد آن جا كه      ميتصويري جديد را به نمايش      
نـصاب الأخـري و     الأ و عـروش      / تحمل عـرش الثـور الثـوري       / ضمير البحر  ض بهنّ غ

 Made  / تنادي لجهادٍ عذريو/ تشجب ذلّ الاستسلام /  أراها تحت الأقدام  و /الأزلام

in usa« : آنها گلـوگير شـد  ةديدم كه دريا به وسيل) كوه پيكر(من هفت كشتي كوه آسا . 
بينم كه همگـي   ميگيرند و حال  مييي كه تخت الهه ستارگان و بتها را بر دوش      ها  كشتي

كـشند و بـراي      مـي ) هـا   بر روي چهره  ( خفت و خواري را      ةآنها زير گامها هستند و ساي     
تـصوير پايـاني داسـتان نيـز،      )141احمد مطر، ص ( Made in usa :دهند ميجنگ پاك ندا 

كنـد   مـي  و مسكنت و بيچارگي ملّت عرب را ترسيم          تصويري است كه فقر و گرسنگي     
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نوشـند و رهـين سـرما و         مـي » آب فقـر  «ي عظـيم نفـت،      هـا   كه با وجود داشتن سرمايه    
، استعمارگران همه روزه، متقاضي كاهش قيمت نفت هـستند و سـران عـرب             اند  تاريكي

راي هم با تكان سر و پايين انـداختن چانـه بـا آرامـي موافقـت كـرده و ظـاهراً بـه اج ـ                       
 شاعر با تصوير كردن اين پرده، تصويري كاملاًَ متفاوت بـا            12پردازند ميدستورات اسلام   

داسـتان  (دهـد از آن رو كـه در قـرآن            مـي تصوير قرآن را مقابل چشمان مخاطب قـرار         
 به عنوان مثـال    ،پيوندند ميخوابها چنانكه يوسف آنها را تعبير كرده به حقيقت          ) يوسف

كند، يا يوسـف     مي گندم از آن جلوگيري      ةي را ديده، با ذخير    عزيز مصر كه خواب قحط    
 اما در شعر، شاعر تصويري ترسيم كـرده كـه بـا    .يابند مياش هر دو نجات      و هم زنداني  

ل       مـي تصوير مذكور در تضاد و تقابل قرار دارد، نيز در فضاي داستان،              تـوان نـوعي تأمـ
  . مشاهده نمود،استي مختلف آن سايه افكنده ها خيالي را كه بر پرده

 
  »ي آلاء الشعوب تكذّبانافب«بررسي شعر 
تـوان   مـي   بـه راحتـي     عنوان آن  ازاست كه   » ي آلاء الشعوب تكذبّان   افب«شعر بعدي،   

اي كه بـا هـدف بيـان        سوره: إلهام گرفته است  » الرحمن «ةفهميد كه شاعر در آن از سور      
ة بر آنها، پس از هر چند آيه، آي ـ       نعمتهاي الهي و توجه دادن مردم به شكر گذاري در برا          

را تكرار كرده است، اما احمد مطر با اندك تصرّفي در اين آيه            » فبَأَِي آلَاء ربكمُا تكُذَِّبانِ   «
را در پايـان هـر   » ي آلاء الـولاة تكـذّبان  افب«ترجيع » كمارب«به جاي » الولاة«و قرار دادن  
و در آن » الـرحمن «ود آفـرينش در سـوره    سرةكند و اگر غرض از زمزم  ميقطعه تكرار   

فضاي سرشار از روحانيت توجه دادن به نعمتهاي بي شماري است كه خدا بـه انـسانها                 
 داستان غم انگيـز، بيـان مـصيبتها و           روايت اين  ارزاني داشته است، غرض احمد مطر از      

ارمغـان  بـراي ملّـت عـرب بـه         » واليان« و خفتّها و ذلّتهايي است كه        ها  آزارها و شكنجه  
شمارد و سپس با تكـرار    مييك بر    به  پس به شكلي وارونه نعمتهاي آنها را يك        .اند  آورده

حاكمان عرب را با لحني تمسخر آميز بـه بـاد تمـسخر           » ي آلاء الولاة تكذّبان   افب«ترجيع  
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 همانها كه همه روزه دستشان در كاري است، يك روز در آتش افروزي و روز                ،گيرد مي
  13. مردمةخانه و كاشانبعد در انهدام 

بينيم كه وي در اولين تصويري كه براي ما ترسيم كرده، داستان را              مي با نگاهي دقيق  
كار  هبا بيان غايت و محتواي آن در ابتدا و سپس توضيح جزئيات آغاز كرده و سپس با ب                 

گرفتن آيات قرآن و دخل و تصرّف در آنها، خواننـده را در فـضايي كـاملاً متفـاوت بـا                 
ويبقَـى   ،كُلُّ منْ عليَهـا فـَانٍ     «دهد مثل اينكه به جاي آيه        ميقرار  » الرحمن «ةفضاي سور 

و ذات   ،شـونده اسـت    اسـت فـانى   ] زمـين [هر چـه بـر      » «وجه ربك ذوُ الجْلَالِ والْإِكْرَامِ    
 ـ  / الكلّ فانٍ   : گويد مي» باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند       ا وجـه   لم يبقَ إلّ

نـد جـز ذات أعلـي حـضرت         ا همـه فـاني   ( )64احمد مطر، ص    ( ذي الجلالة و اللجان   ربك  
 از  ذي الجلالـة و اللجـان     به  » ذوالجلال و الإكرام  «يعني با تغيير    ) والامقام با خدم و حشم    

نظر معنايي عملاً حاكم را به جاي رب قرار داده و بـر ادامـه يـافتن حكومـت حاكمـان                    
هـا و    ي بعدي وي با برشمردن ويژگـي      ها   نيز در پرده   .كند مير تأكيد   استثمارگر و ستمكا  

بخشد يعنـي    مينعمتهاي منفي حاكمان، تصوير اول را در ذهن تقويت كرده و استحكام             
همان خضوعي را كه سيد قطب در ارتباط با داستانهاي قرآن و تكرار يك معني در چند                 

 ماننـد ترسـيم   .ي مطر هـم مـشاهده كـرد   توان در اين شعر داستان ميداستان مطرح كرده  
 رامشگران و نوازندگان و كنيزكان حاكمان و تأكيد بر اينكه اصـالت از آن سـاز و                  ةچهر

   14.سازد مي يعني اينها را به عنوان نعمتهاي حاكمان مطرح ؛آواز است
كنـد كـه      مـي  سوم داستان يـك مـسابقه اسـب سـواري را بـراي مـا بـازگو                   ةدر پرد 

شوند حال آنكه اسبهايشان كشته شده و اسبي بـراي           ميمسابقه فراخوانده   سواركاران به   
بينيم كه شاعر، هـم      مي 15اند  مسابقه ندارند و اين نعمتي است كه حاكمان بدانها بخشيده         

 بگيرد و هم با آوردن   »الرحمن« ةكوشيده تا موسيقي خارجي شعرش را از موسيقي سور        
ع به شكل منفي به بـر       ادر پايان هر مصر   » ، قيان دخان، فان، لجان  «كلمات هم وزن مانند     

: بينيم مانند  ميتهاي حاكمان پرداخته واژگاني كه ما هم وزن آنها را در قرآن             مشمردن نع 
كه در جهت اداي يك معناي مثبت و ترسيم فـضاي           » قرآن، انسان، بيان، بحسبان، جان    «
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ز تا پايان بر فضاي داسـتان        نيز نوعي تأمل خيالي كه از آغا       .روحاني به كار گرفته شدند    
  .سايه افكنده كاملاً ملموس است

  
  »ة  الحياهكذا تحلو«بررسي شعر 

 اما شعر داستاني ديگري كه مطر آن را به شكل تمثيلي و بـا آوردن يـك تمثيـل در                    
» الحيـاة هكـذا تحلـو     « قهرمان آن سروده است      ةابتدا و سپس ادامه دادن داستان به وسيل       

ا مطر داستاني را كـه ميـان زنبـور عـسل و شـكوفه هـر روز اتّفـاق                     كه در آن ابتد    است
 اول، گفتگوي ميان نـسيم و شـكوفه را   ةكند و در پرد ميافتد، به عنوان راوي روايت     مي

چرا با وجـود آزارهـاي    : پرسد ميكند به اين ترتيب كه روزي نسيم از شكوفه           ميمطرح  
گذارد و   ميسار خوش آب و رنگت      زنبور عسل كه بيشتر اوقات دهانش را بر روي رخ         

كني يا با خارهايت به او آسـيب         ميمكد تو هرگز شكوه ن     ميتا آخرين قطره خون تو را       
گـشايد و علّـت      ميزبان به سخن    ) شكوفه( دوم كه قهرمان داستان      ةرساني؟ در پرد   مين

 خودش  كند با نقل قول سخنان شكوفه از زبان        مياين امر را در قالب جملاتي زيبا بيان         
داستان را از حالت تمثيل در آورده و اجـراي آن را بـه دسـت قهرمـان                  ) به شكل اجرا  (

 ةشكايت چرا؟ هستيم به فدايش هم ـ     : دهد ميداستان سپرده است آنجا كه شكوفه پاسخ        
كـشي و همـه      ميام را به كام      رايحه: كنيم و تو نيز اي هوهوي روح باد        ميما اين كار را     

كشد تا انگبين بسازد و اين چنين زندگي شيرين          ميونم را به كام     افشاني او هم خ    ميجا  
محمـد عـايش،    (. شود اگر هر كس به خاطر خوشبختي ديگران خود را به رنـج افكنـد               مي

   )76 ص ،2005
رسد غرض از روايت ايـن داسـتان، بيـان ايـن حقيقـت اسـت كـه گـنج                     به نظر مي  

شوند به دسـت     مييگران متحمل   خوشبختي براي هر يك از موجودات با رنجهايي كه د         
آيد و اين يكي از آهنگهاي زندگي است كه ما به عنوان نوازندگان آن، بـا نـواختنش                   مي

 مخالفان خود را به تحمل رنجي كه        ةبخشيم، نيز شاعر هم    ميبه زندگي خويش طراوت     
 اخلاقي  ةخواند و اين يعني عنوان كردن يك مسأل        مي فرا   ،شود ميموجب شادي ديگري    
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با استفاده از يك ريتم زيبايي شناختي كه همان ريتم و آهنگ موجود در زنـدگي اسـت                  
زنبور بر روي گل    . پراكند مي را در همه جا      ها  وزد و بوي خوش گلها و شكوفه       مينسيم  
سازد با مكيدن شيره جان گل و بادها به دامـادي گلهـا و درختـان      مينشيند و انگبين     مي

 كه نمونه ديگري از اين گونه )22سوره حجر آيه (» ا الرياح لواقح شوند و أرسلن   ميفرستاده  
  .است» طانل السعظشعر وا«اشعار مطر

  
  گيري نتيجه

چنان كه گفته شد، باتوجه به اينكه احمد مطر نيز مانند سيد قطب يك انقلابـي و از                  
شاعر و  قلم زده و از سويي مانند او        » القبس «ةفعالان سياسي است كه مدتي نيز در مجل       

 ةي سـيد قطـب دربـار      هـا   داراي ذوق ادبي و آشنا با قرآن كريم است، بـسياري از ايـده             
داستان پردازي در قرآن، به شكل عيني در اشعار داستاني او نمود يافته است، بـويژه آن                 

ي وي كه در آغاز مقاله ذكر شد يعني ريتم داسـتان، اهـداف داسـتان و     ها  قسمت از ايده  
  :ي زيرها ان مانند نمونهي شروع داستها شيوه
 آن دسته از داستانهاي قرآن كـه در آغـاز           ةبه شيو » بلاد مابين النهرين  «آغاز شعر    -1

 به همراه اشتراك در هدف با برخي        اند  مضمون و محتواي آن و سپس جزئيات ذكر شده        
فَبـأي  «شـعر    (.از داستانهاي قرآن كه بيان يكسان بودن سرنوشت مردم غافل زمان است           

  .)نيز اين چنين است»  الشعّوبِ تكُذَِّبانآلاءِ
تكرار معاني قبلي در شعر مذكور يعني همـان چيـزي كـه سـيد قطـب آن را در                     -2

  .ناميده است» خضوع داستان«داستانهاي قرآن 
كـه سـيد قطـب    » الجمل«وجود موسيقي خارجي و داخلي در شعر مذكور و نيز   -3
  . است داستانهاي قرآن بر آن تأكيد كردهةدربار
آغاز شعر الجمل به شكل قصه اي مستقل و بدون آوردن مقدمه يا اختصار و يـا                  -4

به سبك داستانهايي مانند سليمان و بلقيس، سليمان با مورچـه و سـليمان بـا                ... تمثيل و 
  .هدهد
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 داستانهاي قرآن   ةوجود فضايي با ريتم عقلي در شعر مذكور كه سيد قطب دربار            -5
  .عنوان كرده است

با ذكر خواب هـم زنـداني يوسـف بـه عنـوان             » يوسف في بئر بترول   «آغاز شعر    -6
 يوسف عنوان كرده است     ة سور ةقهرمان داستان يعني همان نكته اي كه سيد قطب دربار         
  .به همراه روايت داستان در فضايي سرشار از تأمل خيالي

يـل در ابتـدا و      به شكل تمثيلي و با آوردن يك تمث       » الحياةهكذا تحلو   «آغاز شعر    -7
 شناختي خاص كه سيد قطب      يبه سبك برخي داستانهاي قرآن، و وجود يك ريتم زيباي         

  .از آن سخن گفته است در اين شعر در كنار بيان مسئله اي اخلاقي
پس از بررسي اشعار احمد مطر و ژرف نگـري در آنهـا، حقـايقي در ذهـن ترسـيم                    

  : ازاند گردند كه عبارت مي
طر نسبت به قرآن كه شايد بدين شكل در شعر معاصرانش كمتر            آگاهي احمد م  )الف

  .نمود دارد
  :تلاش مطر در جهت استفاده از آگاهي خويش نسبت به قرآن در دو بعد)ب
استفاده از بعد مضموني و معنوي آيات قرآن جهت تقويت معـاني شـعر خـود و                 -1

نده و آيات قرآن به  برجسته كردن آنها از يك طرف و ايجاد نوعي تعامل ميان ذهن خوان            
  .همراه ايجاد تصويري روشن از شرايط حاكم بر بلاد عرب از سوي ديگر

استفاده از بعد موسيقايي آيات قرآن خواه موسيقي خارجي يا داخلي جهت تزيين -2
ظاهري شعرش از يك طرف و ايجاد نوعي صلابت و ابهت نظير آنچه در آيـات قـرآن                  

  .شود از طرف ديگر ميمشاهده 
ست يافتن وي به سبكي خاص و منحصر به فـرد در روايـت داسـتان متـأثّر از                   د-3
  .هاي داستان پردازي در قرآن كه بدان شكل در شعر اندكي از شاعران وجود دارد شيوه
افراط وي در استفاده از آيات قرآن جهت متمايز ساختن هرچه بيشتر سبك خود              -4

  :ند از كه عبارتاستاز ديگران كه داراي نتايجي چند 
  .و فرو گذاشتن ادب شرعيآيات و بازي لفظي با آنها از  بيش از حد استفاده 4-1
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   استفاده و به كارگيري نا به جاي قانون جانشين سازي در آيات قرآن 4-2
   به كار گيري الفاظ ركيك و به سخره گرفتن برخي از معتقدات مسلمانان4-3
   آگاه و معتقد ة نزد خوانند پايين آمدن و كاسته شدن از ارزش شعر وي4-4

توان چنين نتيجه گرفت كه آن موسيقي فكري و داخلي  ميبا توجه به مطالب مذكور 
ي مقدس قرآن حاكم است و آن       ها  وحتي موسيقي خارجي كه در فضاي تك تك سوره        

 نه در شعر مطر و نه در هـيچ شـعري بـه              ،صلابت و تأثير گذاري و حلاوت و دلنشيني       
  .وجود نخواهد آمد هرگز بوجود نيامده و ه

  
  ها يادداشت

فويلٌ لمن لاينام و ويلٌ لمن لايفك الحزام و     : 267أحمد مطر ص    : الأعمال الشعرية الكاملة   -1
  !صلاة النعام...  و صلّي لنعلٍ  /تسامي لنعلٍ/ طوبي لبغلٍ 

 مـن أيـادي     واو أن تـشحذ   / جياعـاً عرايـا   / للمنايا  و أن تزحفوا    / أحلّ لكُم أن تعيشوا مطايا      
و / ن تموتـوا    أحلّ لكم أ  / ليحيا النظام   / و أن تستميتوا    / أحلّ لكم أن تميتوا     / . بقايا الطّعام  /البغايا

  .و ابن الحرام/ يبقي لنا وجه أم المعارك 
2-    و / و ران الكـساد  /  . فيا قومِ شلتّ يد الإقتصاد / إنّي أريكم سبيل الرّشاد    /و إذ قال إبليس

  .في نفادإني أري ثروتي 
آمـده  ) سه جا به شكل ندا و يك جا به شكل مفعول به           (در چهار جاي قرآن     » عبادِ «ةواژ -3

  : است كه در هر چهار قسمت با خطاب مثبت به كار رفته است
1(»كُمبنُوا اتَّقُوا رادِ الَّذِينَ آما عِبقلُْ ي «)10 زمر، آيهةسور(  
2(»بهِِ عِب اللَّه فخَوي ِادِ فَاتَّقُونِذَلكا عِبي هاد  «)16 زمر، آيهةسور(  
  )17 زمر، آيهسورة(»  وأنََابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشْرَى فَبشِّرْ عِبادِ«)3
  )68 زخرف، آيهةسور(» يا عِبادِ لَا خَوف علَيكُم الْيوم ولَا أنَتُم تحَزنَُونَ«)4
  ):269ص(احمد مطر الأعمال الشعرية الكاملة  -4

هـل لـدي ذلـك      /  و ما كان فيهـا دم،        /و سالت دماه  / ! و ما كان فيها مياه    الجباه  و سالت مياه    
  الجيش دم؟
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  !و ولّي امام العدي كالغنم؟/ ألم ترَ  كيف أغار علي أهله كالذئاب 
  ):287ص (احمد مطر : الأعمال الشعرية الكاملة -5

  .منِ أحرُفِ ثلاثة اشتقّ ألف سرّ
  ! حتّي السحريذهل/ لكنّ ما يجري هنا / لست بساحرٍ أنا

  :إلعب معي
داء ثم وباء حِبر(: حاء(  

  .حرّ: حاء و راء... أنت هنا / لاترتعد/ رْات الشعهخذه و 
   ):269ص(احمد مطر :  الأعمال الشعرية الكاملة-6
  !موضع سالم للألم/  ذلك الشعب لم يبقَ في جسمه /أَلَم
  و نحرِ الأمم؟...  نحرابن ام الـ /: يفن ما بين نحرين/ألم

  ؟...و كم / و كم من / و كم من دموعٍ / فَكَم من دماءٍ 
  :272احمد مطر ص:  الأعمال الشعرية الكاملة-7

  ! و أنّا بها لاعبون؟ /و هل قد حسبتُم بأنّ المباحثَ ملهي
  ...ون ممائكم تبص ثم أنتم عليها بأس./سنملي لكم من لدنا اعترافاتكم

   و ندري بما في غدٍ تصنعون /...فأنّا لنعلم ما لم تقولوا 
  !نّا لنحصي ظنون الظنون؟إ و  /نّا لنسمع صوت السكونإو 
  :56 و 57محمد عايش صص: شاعر المنفي: احمد مطر -8

  قد ضاع عمرنا سدي و ما وصلنا لهدف
  بِعنا الذي أمامنا و خلفنا من أجل أن نطعمه

  ذا جاع لفرط ما بنا من الشظف وكاد يبلُغُ التّلف، حتّي إ
  :بعناه في طريقنا، كي نشتري له العلف، العلف الآن لدينا

  ! إنّما، ليس لدينا جملٌ مع الأسف
  :4 يوسف آيهةسور -9
»َالقْمو سالشَّما وكَبشَرَ كَوع دأَح تأَيا أبَتِ إنِِّي رلأِبَِيهِ ي فوساجِدِينَإِذْ قَالَ يلِي س متُهأَيرَ ر«  

  :140احمد مطر ص:  الأعمال الشعرية الكاملة-10



  
      

  61   داستان پردازي در اشعار احمد مطر

  في كف العمل الدامي/  تذوي يابسةً /سبع سنابل خضرٍ من أعوامي
  .و تموت فتحيا آلامي/  تضحك صفرتها من صبري  /أرقبها في ليل القهرِ

  :141احمد مطر ص:  الأعمال الشعرية الكاملة-11
يرمـي الجمـرات علـي     /  يجري بثياب الإحـرام     /»بيتاً أبيض  « /»البيت الأسود «ول  و أري ح  

  ....صدري
  :142احمد مطر ص:  الأعمال الشعرية الكاملة-12

  لاميرهن البرد و رهن ظ / أشرب فقري /أرقد في غيابة بئري/ وأنا 
  ....من بقيا جلدي و عظامي / و تمرّ السيارة تشري 
   لا أحد يدري  في أمري، /و الأمر و أول/تطلب خفض السعر
  .... بتطبيق الإسلام / مشغلون إلي الأذقان

  :64احمد مطر ص:  الأعمال الشعرية الكاملة-13
  غفت الحرائقُ

  .أسبلت أجفانها سحب الدخان
   لم يبق إلّا وجه ربك ذي الجلالة و اللجان/الكلُّ فان

  ! فبإي آلاء الولاة تكذبّان/  و لقد أدان /و مندداً/ و لقد تفجر شاجباً 
  و له الإذاعةُ/ و له القيان/ حان بكلّ و له الجواري الثائرات : همان -14

  !فبإي آلاء الولاة تكذبّان/  الحقّ يرجع بالربابة و الكمان / المذياع لقّنه البياندجن
   و دعا إلي نصر الحوافر/عقد الرّهان: همان -15

  !آلاء الولاة تكذبّانفبإي  / بعد ما قُتلَِ الحصان
  :أنّ الذي ترثي له:  و قال لي/ارحدثني الجد: 78همان ص -16

  و جئت بالإجبار/ ختياره  قد جاء با
  .سجانه حمار/ حدثني عن أسدٍ /  و قبل أن ينهار فيما بيننا 
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